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 واهدالشّ شعر در كتاب جامعةنقدي بر شيوة ترجم

  دكتر محمدعلي آذرشب
  استاد دانشگاه تهران

 و
  وحيده مطهري

  )20 تا1از ص(
  

  :چكيده
هاي آشنايي با ملل و اقـوام گونـاگون و آگـاهي از علـم و                   يكي از راه   ،بدون شك 

تـأليف  الـشواهد   كتـاب جـامع   . باشـد    مـي  ايـشان انديشه و فرهنگ آنها، ترجمـة آثـار         
 مؤلـف بـه ترجمـة        در آن،  محمدباقر شريف از جمله كتب ادبي عصر قاجار است كـه          

     ايـن مقالـه بـه بررسـي شـيوة ترجمـة ايـن كتـاب                . اشعار منتخب همت گماشته است    
 اللفظي كه شيوة كار مترجم است مورد بررسي قرار گرفته         ابتدا ترجمة تحت  . پردازدمي
ترجمة پيشنهادي ارائه گرديـده    رسيد،     نظر مي  ه ب مه ترج خلّ م  سپس با ذكر نكاتي كه     و

  .است
  

  . عصر قاجار، محمدباقر شريف، جامع الشواهد، ترجمه:هاي كليدي واژه
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  ادب عربي/ 2

  :مقدمه
هايي   كوشش.  نبوده است  ر عصر قاجار چندان مورد توجه     ترجمة شعر از عربي به فارسي د      
 مفيد و برخوردار از     ،مكاني خويش در چارچوبة زماني و     ،  اندك كه در اين زمينه صورت گرفته      

در ميان پژوهشگران و آشنايان به ادبيات عرب كمتر كسي اسـت كـه              . هايي خاص است    ارزش
را )  هـ ق  1301 ـ 1231(الشواهد تصنيف ارزشمند حاج محمدباقر شريف اردكاني        كتاب جامع 

رسي زبـان اسـت كـه       في فا  تلاش چشمگير از مؤلّ    ،اين كتاب . يده باشد ننخوانده يا نام آن را نش     
ل، مغني، سيوطي و چنـد      آوري شاهدهاي كتب معتبر ادبي عربي مانند مختصر، مطو          ضمن جمع 

سبك ترجمه، تحـت    . كتاب ديگر، مجموعة اشعار آن را از عربي به فارسي ترجمه نموده است            
 ،تمام كلمات و عبارات   . اللفظي است و شايد ارتباط مستقيم با محيط زندگي مؤلف داشته باشد           
 خـالي از    ،اين ترجمـه  . تك تك ترجمه شده و معادل فارسي براي آن در نظر گرفته شده است             

، از روانـي و     ار و دستور زبان مبـدأ صـورت گرفتـه         ابهام نيست و به دليل اينكه مطابق با ساخت        
ها و مستنداتي چند از اين اشعار ارائه شده و نكـات لازم               نمونه. سلاست لازم برخوردار نيست   

  .لاح ترجمة اشعار آن پيشنهاد گرديده استجهت اص
گـذرد محـصول زحمـت        الشواهد كه از تاريخ نشر آن حدود يك قرن و نيم مي           كتاب جامع 

او تحـصيلات ابتـدايي را در       . حاج محمدباقر شريف فرزند محمدرضا از علماي اردكان اسـت         
فهان بـه شخـصيت     علماي اص . اردكان گذراند سپس به اصفهان رفت تا به مرحلة اجتهاد رسيد          

كرد سـپس بـه       او در آنجا با احترام زياد زندگي مي       . ستودند   را مي    او وعلمي او اعتراف داشته     
 در هفتاد سالگي بـه جـوار        )1(ق.هـ   1301در سال   .يزد بازگشت و در آنجا به قضاوت پرداخت       

 معتبـر  هـاي  اين كتاب شرح ابيات عربـي منـدرج در كتـاب     . )296، ص   سپهري اردكاني (حق شتافت   
، »الأذنمـودج «،  »القطـر «،  »العوامل«،  »التصريف«،  »شرح الأمثله « از جمله     و بلاغت  صرف و نحو  

 :نويسد مؤلف كتاب در مقدمه مي. باشد مي» المطول«و » المغني«، »السيوطي«، »الكافيه«، »الهدايه«
 ةعار المـذكور شواهد الكبري المشتمله علي ذكر الاش ـ  فرغت من تأليف كتابي المسمي با      بعد ما «

 يـزد   ةلي جمع نسخها في بلد     في الكتب المصنفه في علوم النحو الصرف و البلاغه قدر ما تيسر           
يطلـع  من الكتب المشهوره اسماؤها و غيرها علي قدر ستين كتاباً المذكوره اسماؤها فيه مما لـم               

ها و غيرهـا مـن      علي بعضها غالب الطلّاب مع ذكر تمام قصائدها و اسماء شعرائها و بيان شاهد             
وجوه احتمالاتها سئلني بعض الطلّاب أن انتخب منه الاشعار المذكوره فـي خمـسه عـشر كتابـاً                  
يتداول بينهم و يقرأه غالبهم لامحاله لقصورهم اغلبهم بانستاخهم الشواهد الكبري او لسبب آخر              
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 3/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

  )2، ص شريف اردكاني(» فشمرت لانتخاب الاشعار الاتي ذكرها
هـاي معتبـر      آوري شاهدهاي مثال كتـاب      مهمترين آن جمع  . متيازاتي است اين كتاب داراي ا   

ف و قـدرت فهـم او در سراسـر          نظم ذهني مؤلّ  .  قبل از آن چنين كاري انجام نشده بود        واست  
 احاطة او بر كتب نحوي و ه، مشهود است و از منابعي كه در انتهاي هر شعر به دست داد     ،كتاب

  .شود بلاغي و ادبي نيز دانسته مي
يابي و    ها از نظر معادل     اين ترجمه . اللفظي است ترجمة اشعار در اين كتاب به صورت تحت       

ق بوده است ولـي   مطلوب است و بايد انصاف داد كه مترجم در اين راه موفّ            ،حفظ امانت الفاظ  
در عين حال كه به متن اصلي وفادار مانده و امانت را حفظ كرده، از نثري رسا و شيوا و وفادار                     

ترجمة لفظ به لفظ ممكـن اسـت از نظـر دسـتوري در زبـان                .  برخوردار نيست  ، زبان مقصد  به
در ترجمة اين   . مقصد صحيح باشد ولي هرگز قادر به انتقال روح متن اصلي و آهنگ آن نيست              

ن مفاهيم متن به در نيامده و متن، طبق دستور زبان مبـدأ             درو جامة عاريتي زبان عربي از       ،اشعار
خوانندة فارسي زبان اگر با ادبيات عرب آشنايي نداشته باشد، از خواندن آن             . تترجمه شده اس  

شود كه شايد در برخي مواضـع فهـم مطلـب را              رو مي هكند و با متني روب      احساس دشواري مي  
 در صورتي كه مترجم بايد غرابت زبان متن مبدأ را كاسـته  ؛دشوار، بلكه غيرممكن ساخته است 

 ويژگي خاص خود را دارد، امانتـداري  ،از آنجا كه هر زبان. ن بيافرينداي سليس و روا     و ترجمه 
مترجمي كه  «. شود  در ساختار زبان مبدأ و انتقال آن به همان صورت به زبان مقصد توصيه نمي              

البتـه، شـكي    . كند نه تنها امين نيست حتي خيانتكـار اسـت           ساختار زبان مبدأ را وارد مقصد مي      
 ، ايـن ؛افتـد   به نحوي بر سر زبان مقصد مـي      ، ساختاري زبان مبدأ   ةينيست كه در هر ترجمه، سا     

 آن بخش از واردات ساختاري است كه زبان مقصد كـشش آن را دارد               ،منظور. امري ناگزير است  
هاي خـوب هرگـز    ترجمه«هاي زباني خاص خود را داراست و  هر زبان ظرف. )2()56، ص   جـو صلح(

، رمپاروتـادو (» .كننـد   گذار خـويش مـي    كس متن اصلي را منت    خيانتي به متن اصلي نيستند بلكه برع      
مترجم محترم كتاب جامع الشواهد، ترجمه را صرفاً برگردان دقيق آن چيزي دانسته كه در               . )90ص

متن آمده است و در بعضي موارد ترجمه ناممكن شده اسـت و خواننـده از خوانـدن آن سـودي                     
  .لي بخواند تا شايد مطلب را بهتر بفهمددهد متن را از زبان اص برد و ترجيح مي نمي

هاي زبان مقـصد در       اي شده كه در آن ويژگي        منجر به ترجمه   ،پايبندي مترجم به متن اصلي    
 مثلاً فاصله فعل و مفعول يا فاعل با فعل در برخي مواقـع زيـاد بـوده و                   ؛نظر گرفته نشده است   

هـا،   كـه در ميـان ايـن ترجمـه    تـوان ادعـا كـرد     در حقيقت مي. درك متن را سنگين كرده است     
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  ادب عربي/ 4

 واحـد ترجمـه را      ،مترجم. هايي وجود دارد كه ترجمه به زبان واسط صورت گرفته است            نمونه
  . در صورتي كه واحد ترجمه بايد جمله باشد،»جمله«در نظر گرفته نه » كلمه«

در برخي اشعار، عناصر واژگاني از زبان مبـدأ بـه زبـان مقـصد نفـوذ كـرده كـه در بحـث                        
هر چند انتقال در مواردي كه معـادل دقيقـي در           . شود  ياد مي » انتقال«هاي ترجمه از آن به       نظريه

زبان مقصد وجود ندارد ضروري است ولي گـاهي ورود واژة ترجمـه نـشده بـه زبـان مقـصد                     
مترجم محترم بعضي از كلمات را يا به دليل كثرت استعمال، يا نيـافتن معـادل                . ضرورتي ندارد 

  .، ترجمه ننموده استدقيق آن در فارسي
  

  :مختصات سبكي، دستوري، لغوي و املائي كتاب جامع الشواهد
  : املائيـ الف

  : به عنوان مثال؛هاي حاضر متفاوت است  اندكي با كتاب،شيوة رسم الخط در اين كتاب
  اي نوشتن بهرة به جاي بهرهـ 1
  نوشتن گ با يك سركجـ  2
 »بدر ميĤورد«نند ب به صورت سر هم مانوشتن كلمات مركّـ  3
 »خاموشي«خواموشي به جاي ـ  4
 »برخاستن«برخواستن به جاي ـ  5
 .حذف همزه بعد از حروف اضافه، مثل ازين به جاي از اينـ  6
  مختصات سبكي و دستوري ـب
  »مر«استعمال حرف اضافه ـ  1
 »در«و » از«و » با«و » به«به معناي » را«استعمال ـ  2
 »همي«استعمال ـ  3
 »به سوي«و » به«در معناي » با«به كار بردن  ـ 4
 »جماعت گناهكاران«مطابقت صفت و موصوف در بعضي مواقع مثل ـ  5
 .كه جزء اصلي آنها شكل عربي دارد» كردن«به كار بردن افعال مركب با فعل ـ  6
 فاصله ميان فاعل و مفعول، فعل و فاعل، فعل و فاعل و مفعولـ  7
 » چنين صفت داردكه اين«ترجمه صفت ـ  8
 تكرار كلمات مترادف و در برخي موارد آوردن سه مترادف براي ترجمة يك كلمهـ  9
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 5/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

 انتقال بعضي از كلمات به صورت مستقيم به زبان مقصدـ  10
 ارجاع نارواي ضمائرـ  11
 مورد افزودنيهاي بيـ  12
 »از حيثيت«جمة تميز با ذكر كلمة ترـ  13
 صلة ميان فعل مركبـ  14
 .نكره به صورت معرفه و بالعكسة جمترـ  15
   سجاوندي ـج

عدم استفاده از علائم نگارشي كه وجود آنها در ترجمه، كمك شاياني در افـادة مـضمون و                  
  .باشد نمايد، يكي از مشكلات ترجمه اين كتاب مي رساندن پيام مي

ي عـصر قاجـار     الشواهد از جمله بهترين كتب ادب     لازم به ذكر است كه كتاب ارزشمند جامع       
كاهـد و سـعي مـشكور     رود و نقدي بر ترجمة اشعار آن از اعتبار ايـن كتـاب نمـي        به شمار مي  

سـازد، بلكـه اميـد        ارزش نمـي    شادروان ميرباقر شريف را در اين خدمت علمي و فرهنگي كـم           
  .رود با اصلاح آنها بر اعتبار آن بيفزايد مي

ي كه مترجم براي آن در نظر       ياابتدا معن . گيرد  يرزيابي قرار م  ابياتي از اين كتاب اينك مورد ا      
باشد  گردد و سپس با ذكر نكاتي به برخي از اشكالاتي كه متوجه ترجمه مي            گرفته است ذكر مي   

  .گردد اشاره شده و سپس ترجمه پيشنهادي ارائه مي
* * *  

سي أهلُهـا احتمَلـوا           أمست خَـلاء و أمـ
  

  لَيهـــا الّـــذي أخنَْـــي عـــدِأخنَْـــي عّلَـــي اللب 
  

  )117، ص 1ج  (
 گرديد آن منزل خالي از اهل و گرديدند اهل آن منزل كه كوچ كردنـد از آن منـزل و                     :معني

  .هلاك گردانيد آنها را آن چنان چيزي كه هلاك گردانيد ايشان را بر مال بسيار
  :نكته

را » لبـد «ؤلـف   به جاي أمسي و لبُد به جاي اللبّد آمده است م          » اضحي«در اصل اين مصراع     
كركس از هفت لبُد، نـام آخـرين        «اما در معني كلمة لبُد آمده است        . مال بسيار معني كرده است    

پنداشتند كه اين حكيم به اندازه هفت كركس عمر كـرده و              عربان مي . كركس لقمان بن عاد بود    
البـستاني،  (» .لُبـد دويـست سـال عمـر كـرد     . با مرگ آخرين آنها عمر او هم به پايان رسيده است     

  )291ص الغلاييني،  ؛212ص
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  ادب عربي/ 6

، در اينجا براي تعديل به كار       »علي«ترجمه كرده در صورتي كه      » بر«را  » علي«مؤلف محترم   
  ؛أهلك: أخي علي. رفته است

 .ل و روشني نداردمعناي محص» گرديدند اهل آن منزل كه كوچ كردند از آن منزل«عبارت 
  : پيشنهاديةترجم

خود تهي شد و همه از آنجا كوچيدند و آنـان را همـان در رسـيد كـه                   زيستگاه مي از مردم     
كننـد و   ت مديـدي زيـست مـي   كنايه از اينكه هر چند آنان براي مـد . (هفتمين كركس لقمان را  

  .)چون كركسان قوي پنجه و تيزپرواز بودند، با اين همه از جهان رخت بربستند
* * *  

ــا    ــرْ جمــ ــم تغَْفِــ ــرِ اللّهــ  إن تغَْفِــ
  

 لمـــــــــاأَو أي عبـــــــــدٍ لَـــــــــك لا   
  )231، ص 1ج (   

اي است از براي تو كـه         آمرزي اي خداوند، بيامرز همه گناهان را و كدام بنده            اگر مي  :معني
  .نياورده باشد گناهي را

  :نكته
در اين بيت، براي رعايت وزن شعر، در وسط آمده و همان جـا هـم ترجمـه شـده                    » اللّهم«

  ؛ل جمله بيايددر او» خداوندا« است است، در صورتي كه بهتر
با توجه به ظاهر الفاظ، منظور شاعر، اشاره به كثرت گناهان اوست نه طلب مغفـرت بـراي                  

  .برد را به كار مي» فاغفِر«بايست فعل  همة گناهان، وگرنه مي
  : پيشنهاديةترجم

ن توسـت كـه بـه       بخشي و كدام بنده از بندگا       بخشي، گناهان فراواني را مي      اگر مي ! خداوندا
  درگاهت گناهي نكرده باشد؟

* * *  
ــيرها   ــنْ أســ ــرِ مِــ ــد أم العْمــ  باعــ

  

ــصورهِا    ــي قُـــ ــوابٍ علَـــ ــرّاس أبـــ  حـــ
  )296، ص 1ج (   

نـد بـر    وستي اوست پاسبانان درها كه موكل      دور كردند ام عمرو را از كسي كه اسير د          :معني
  .قصرهاي او

  : نكته
  ؛دأ صورت گرفته است و جمله با ترجمة فعل آغاز شده است بيت مطابق با دستور زبان مبةترجم
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 7/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

  ؛كند اي است كه خواننده را گمراه مي فاصله ميان فعل و فاعل به اندازه
جـايي كـه محبوبـه در آن تحـت المراقبـه            . قصر در آن زمان به معناي سراپرده بوده اسـت         

 .باشد مي
  : پيشنهاديةترجم

  .سي كه اسير محبت اوست دور كردند ام عمرو، او را از كةنگهبانان سراپرد
* * *  

  تُـــسائِلُ عـــنْ حـــصينٍ كُـــلَّ ركْـــبٍ

  

    عنِْـــــد نَـــــةَ ويهقـــــينُ  جالخَبـــــرُ الي  
  

  )345، 1ج( 
پرسد آن صخره از حال برادر خود حصين هر يك هريك شتر سواران را و حـال                    مي :معني

شتم من او را و برداشتم مال او        آنكه نزد جهينه است خبر ثابت موافق واقع و آن اين است كه ك             
  .را

  :نكته
خواهر » صخره«باشد و ضمير آن به        تُسائل كه در باب مفاعله به كار رفته به معني تسئل مي           

  ؛گردد حصين برمي
.  ترجمه كرده كه اصطلاحي فلسفي است      »خبر ثابت مطابق با واقع    « را   »يقين«مترجم محترم   

 در حالي كـه منظـور شـاعر         ،دانند   مي »م مطابق را واقع   اعتماد جاز  « را   »يقين« ،در اين اصطلاح  
معناي عرفي آن است و شعر را بايد براساس مقـصود شـاعر ترجمـه نمـوده و از بـه كـاربردن               

علاوه مترجم توجه نداشته اسـت كـه يقـين در اينجـا             ه  ب. اصطلاحات علمي در آن پرهيز نمود     
 و در قرآن كـريم هـم بـه همـين            يقين در اينجا به معني مرگ است      . صفت نيست و اسم است    

 است يعني خبري كه عبـارت اسـت از   »الخبر«يقين در اينجا تابع كلمه  .  به كار رفته است    يمعن
  ؛مرگ حصين

ي را  مـوارد  مترجم از روال ترجمه خارج شده، و حالت شرح پيدا كـرده و از خـود                  ةترجم
  ؛»مال او را برداشتم«از جمله . افزوده كه در متن نيست

 .كند  در عبارت، نه ضرورت دارد و نه متن عربي چنين معنايي را القا مي»هريك«تكرار 
 :ترجمه پيشنهادي

پرسد در حالي كه خبـر مـرگ        اي مي   حال برادرش را از هر سواره     ] صخره، خواهر حصين،  [
  ]آن اينكه جهينه برادر او را كشت و اموالش را غارت كرد[ برادرش پيش جهينه است و 
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* * *  
ــ ــي أشــجي و مــا بِــكِ تعَالَلْ ــةٌتِ كَ   عِلَّ

  

ــدينَ   ــتُريــ ــد ظَ قتَْلِــ ــذفَــــي قَــ  اكارتِ بــ
  

  )35، ص 1ج(   
 برخود بسته است درد و ناخوشي را به علت آنكه غمگـين شـوم مـن و حـال آنكـه                      :معني

نيست در تو دردي و ناخوشي و اراده داري كشتن مرا، به تحقيق كه ظفر يافته و رسيده به اين                    
  .امر

  : نكته
 در صورتي كه    »برخود بسته است  «:  فعل مخاطب را غايب معنا كرده است       »تِتعَالَلْ«رجم  مت

  ؛ را دارد»اي برخود بسته«معناي ) تِتعَالَلْ(باشد و   مي»تعَالَلَت«اين عبارت ترجمه فعل 
 مربـوط بـه نـوع نگـارش         واي،    اي، ظفريافته    به معناي رسيده   »ظفريافتة« و   »رسيدة«كلمات  
 ؛استزمان مولف 
 ؛»به درستي كه«تواند به شكل ديگري بيايد مثل   مي»به تحقيق كه«عبارت 

 .كاهد ، از زيبايي متن مي»ناخوشي«، »دردي«تكرار كلمات مترادف 
             مثلاً در   ؛رد نظر قرار گي   در ترجمه از يك زبان بايد همواره قواعد آن زبان با نهايت دقت مد 

ت را به كار برده است، زيـرا در          علّ ةباشد مترجم كلم      كه به معناي تعليل مي      »كيَ«مورد حرف   
اما همان طوري كـه     .  معناي تعليل دارد   ،ادبيات كلاسيك اين چنين آموخته است كه اين حرف        

 در  »تـا « در واقع    .تر است    در اينجا مناسب   »تا« استعمال حرف    ، پيشنهادي لحاظ شده   ةدر ترجم 
 معنـاي تعليـل را      ، متـرجم  ة است ولـي در ترجم ـ     ت غايي  در عربي براي علّ    »كيَ«فارسي مانند   

ت براي علّ » يكَ«گونه كه    همان 2ها  ت معادل علت غايي است نه ديگر علّ       »تا«در واقع   . رساند  مي
 .رود غايي به كار مي

 :  پيشنهاديةترجم
تو قـصد   . اي تا من اندوهگين شوم، درحالي كه تو هيچ دردي نداري            خود را به بيماري زده    

  .اي را داري كه قطعاً به آن دست يافتهكشته شدن م
* * *  

   ــي قــــومِهِم ــم زادو أنّهــــم فــ  ثُــ
  

  ــب ــرٌ ذنَْـــــ ــرْغُفُـــــ ــرُ فخُُـــــ  هم غَيـــــ
  

  )374، 1ج (
 زيادتي دارند آن قوم بر من غير خود به اينكه به درستي كه ايشان در حـالتي كـه در                     :معني
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 9/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

هكاران را و غيرفخـر كنندگاننـد       اند گناهان آن جماعت گن      اند آمرزنده و بخشنده     قوم خود چنين  
  .بر كسي در اين كار

  :نكته
  ؛ل زائد است اوة در جمل»من«

   ؛ تكرار شده و عبارت را دشوار كرده است»كه«حرف ربط 
 ؛وجود آورده استه  ابهام ب،اللفظي در متن تحتةمترجم در اين بيت با رعايت ترجم

بـه جـاي     فرد رعايت شود مثلاً   در صفت و موصوف، در زبان فارسي لازم نيست جمع و م           
 . شودگذاشته »جماعت گناهكار« بهتر است ، كه مترجم آن را به كار برده»جماعت گناهكاران«

 »فخر فروش نيستند«توانست عبارت را منفي ترجمه كند   مي»غيرُ فخُُر« ةمترجم در ترجم
 : پيشنهاديةترجم

بخشند  كارانشان را ميگناهان گنههاي خود افزودند، كه  سپس آنان اين خصلت را بر ويژگي    
  .كنند فروشي نميو در اين كار فخر

* * *  
ــقيقٌ  ــاء شــ ــه جــ ــاً رمحــ   عارضــ

  

 ك فــــــيهم رِمــــــاحإنّ بنــــــي عمــــــ  
  

  )377، ص1ج( 
 آمد شقيق در حالتي كه به طرف پهناي و عرض گذارده بود زانويي خود نيزه خود را             :معني

ها ان است نيزه تو در دست ايشبه درستي كه پسران عم.  
  : نكته

   ؛ بدون ترجمه وارد زبان مقصد شده است»عم«كلمه 
 گوياي تصويري از قرار گرفتن نيزه در ذهن خود ايجـاد كـرده و               »زانو«مترجم با ذكر كلمه     

 ؛ زانو در متن نيستةآن را ذكر كرده در صورتي كه كلم
  ؛ ، عبارت را نازيبا كرده است»خود« ةتكرار كلم

  ؛ در زبان فارسي رايج نيست»انّ« ة براي ترجم»كهبه درستي «
هاي بدون تأكيد و يا قطعـاً و   إنّ در عربي كه براي تأكيد است، معادل آن در فارسي، عبارت       

  .شود  استفاده مي»همانا« لغت »إنَّ«امثال آن است و معمولاً براي 
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  ادب عربي/ 10

 : پيشنهاديةترجم
 بـود و حـال آنكـه پـسر عموهـاي تـو               خود را از عرض گرفته     ةشقيق آمد در حالي كه نيز     

دارانـي قابلنـد، و يـا       منظور شاعر اين است كـه خويـشاوندان تـو نيـزه           ( .هاي زيادي دارند    نيزه
  ).هاي زيادي دارند نيزه

* * *  
 خَليلـــي مـــا وافٍ بعهـــديِ أنتمـــا   

  

     ــاطِع ــنْ أقـ ــي مـ ــي علَـ ــا لـ ــم تكونـ  إذا لَـ
  

  )411،ص 1ج (  
د وفا كننده به عهد من شما دو نفر هر گـاه نبـوده باشـيد از                  اي دو دوست من، نيستن     :معني

  .كنم اورا براي نفع من بر ضرر كسي كه دور مي
  :نكته

 پيـشنهادي ايـن     ةطوري كه در ترجم ـ   ل بايد شرط بيايد بعد جزا، همين       شرطي، او  ةدر جمل 
  ؛مطلب در نظر گرفته شده است

 مناسـب نيـست و   ، در ايـن سـاختار     ماضي التزامي است كه كاربردش     »نبوده باشيد «تركيب  
  .بايد ماضي ساده باشد

  
 : پيشنهاديةترجم

كـنم، همراهـي نكنيـد، بـه       اگر با من عليه كسي كه مـن از او دوري مـي  ! اي دو دوست من   
  .عهدتان با من وفادار نيستند

* * *  
 ذَكَرتُْـــكِ والخْطَِّّـــي يخطُْـــرُ بينَنـــا   

  

ــت مِ    ــد نَهِلَــ ــا وقَــ ــةُالمثقَّنّــ ــسمرُفَــ   الــ
  

  )13، ص2ج( 
كـرد در ميـان، و حـال          لرزيد و حركت مي      ياد كردم تو را وحال آن كه نيزه خطي مي          :معني

  .هاي راست خاكستري رنگ آنكه به تحقيق آشاميده بود از خونمان بر نيزه
  :نكته
  ؛ به صورت مترادف لازم نيست»لرزيد كرد و مي حركت مي« كاربرد افعال ةترجم

  ؛عناي گندمگون است كه خاكستري معنا شده است به م»سمر«
 . را معنا كرد»الخطي« خطي در ادبيات عرب وجود ندارد، بايد ةنيز
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 11/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

 : پيشنهاديةترجم
هاي راسـت گنـدمگون، از        تو را ياد كردم در حالي كه نيزه در ميان ما در حركت بود و نيزه               

  .خون ما آشاميده بود
* * *  

ــشاً  ــا قريـ ــا حاشـ ــاس مـ ــت النّـ  رأيـ
  

ــ   ــضَلُهم فِ فإنّــــ ــنُ أفَــــ ــالاا نَحــــ  عــــ
  

  )16، ص 2ج  (
تر از ايشان هستيم از حيثيـت كـرم و            شناختم مردماني را پس به درستي كه ما فاضل         :معني

  .ترند كردار سواي قبيله قريش كه ايشان از ما فاضل
  :نكته
  ؛ نكره لحاظ شده است،باشد و در ترجمه  ناس در شعر معرفه ميةكلم

 ترجمـه كـرده   »از حيـث «خوانيم  اش كه در نحو مي  ه مطابق با معناي لغوي    تمييز را در جمل   
در زبان عربي تمييز يـك لفـظ مـستقل و    . است در حالي كه تمييز بودن را از معني بايد بفهميم        

  ؛مشخص از لحاظ معني و اعراب دارد
 در مـتن اصـلي در جـاي         »ما حاشا قريـشاً   «بر خلاف روش معمول مترجم، جمله معترضه        

 ؛دش ترجمه نشده و به آخر منتقل شده استخو
 ةاي است عربي كه به زبان مقصد مستقيماً منتقل شده است و بهتـر بـود كلم ـ                  كلمه» سوي«

 ؛برد  را به كار مي»بجز«
 ؛ آورده شده كه در متن نيست»كرم«در ترجمه 

منه ستثنيدر استثنا لازم نيست مفهوم م     .  ضرورتي ندارد  »ترند  همه ايشان از ما فاضل    «عبارت  
 .تكرار شود
 : پيشنهاديةترجم

  .جز قريش، برتريم مردم بهةديدم كه ما از جهت  عمل بر هم
* * *  

ــدٍ  ــةُرب رفْــ ــو هرقَتُْــ ــك اليــ   ذلــ
  

  ... ــالِ م ــشَرٍ أقيـــ ــنْ معـــ ــريَ مِـــ  و أســـ
  

  )20، ص2ج (
 يعنـي  هاي سري كه اين صفت دارد كه افكندم آن را يا چه بسيار عطايي كه   چه كاسه  :معني

خوني كه ريختم آن را در اين روز و چه بسيار اسيراني كه اين صـفت داشـتند كـه از گروهـي                       
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  .بودند كه اين صفت داشتند كه پادشاهان حمير يا آن كه دشمنان بودند كه مالك شدم ايشان را
  :نكته

هـاي سـري كـه ايـن          چه كاسـه  «گونه توصيف كرده است     طبق عادت، مترجم صفت را اين     
از گروهي بودنـد كـه ايـن صـفت          «،  »بسيار اسيراني كه اين صفت داشتند     « و يا    » كه صفت دارد 

  ؛»داشتند
 دو معني در نظر گرفته و هر دو را پشت سرهم آورده اسـت و بـا                  »رفد« ةمترجم براي كلم  

و بـار    كاسه سرر را يك با»رفد«ايشان .  هر دو معني مورد نظر را آورده است   »يا «آوردن حرف 
  .، و با هر دو معني دو بار ترجمه كرده استنستهداديگر عطاء 

ل ترجمه نشده و در جملات بعدي لحـاظ          او ة كه دلالت بر تكثير دارد، در جمل       »رب«كلمه  
 .ده استگردي

 هرقته آمده و اين كلمه به معناي ريختن آب است پـس             »رفد« ةبا توجه به اينكه بعد از كلم      
قته در موارد زيادي به ريخـتن خـون هـم اطـلاق             هر. باشد   صحيح نمي  »هاي سر   كاسه« ةترجم
 ؛شود مي

  . كرده استنازيبا زياد استفاده شده و عبارت را »كه«در ترجمه از حرف ربط 
 

  : پيشنهاديةترجم
از خانـدان پادشـاهان     [هايي كه در آن روز ريختم و چه بسيار افراد بزرگـي               چه بسيار خون  

  .كه به اسارت درآوردم] حمير
* * *  

ــتُ ـــش زعمــ ــوتكَُم قُرَيـــ  م أنَّ إخْــ
 منـــوا خَوفـــاً و جوعـــاً  ؤاولئـــك أُ

  

  إلــــــف ـــــملَه لكَُــــــم لَيــــــسإ ولاف 
ــد ــو قَـــ ــافواوجاعوا بنـــ ــدٍ و خـــ   أســـ

  

  )35،ص2ج  (
گمان كرديد اين كه به درستي كـه بـرادران و يـاوران شـما ماننـد قـريش هـستند در                       :معني

قريش است اجتماع و الفتي در آن دو كوچ كردن معيني           شرافت و بلندي رتبه از براي جماعت        
كه از براي ايشان در تجارب كه رفتن به سوي يمن بوده باشد در تابستان و رفتن به شام بـوده                     
باشد در زمستان و نيست از براي شما آن دو اجتماع و الفـت در آن دو كـوچ كـردن معـين آن                     

انـد    رسنگي و به تحقيق كه گرسنگي خورده      اند از ترس و گ      جماعت قريش ايمن گردانيده شده    
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 13/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

  .اند اسد و ترسيده قبيله بني
  : نكته

 توضـيح   » الصيف  رحلة« و   » الشتاء رحلة«: به معني ايلاف است كه دو رحله داشت       » إلف «-
  ؛ مگر در داخل پرانتز اين دو رحله در متن ضروري نيست،

  ؛تركيب درستي نيست» گرسنگي خوردن «-
  ؛ ضرورتي ندارد»ياران« و »برادران« ترادف -
هـاي ويرايـشي و در        هاي تفصيلي خارج از ترجمه، درست نيست مگر با علامـت             افزوده -

  .موارد خيلي ضروري
  : پيشنهاديةترجم

 كـوچ دارنـد و      ] دو نوع  [شما پنداشتيد كه برادران شما مانند قريش هستند، حال آنكه آنان            
در قـرآن اسـت كـه       »  الشتاء و الـصيف    رحلةيلافهم  لايلاف قريش ا   «ةاشاره به آي  . (شما نداريد 

جماعـت  .) باشـد   اولي رفتن به سوي شام در زمستان و ديگري به سوي يمـن در تابـستان مـي                 
   .اسد گرسنه ماندند و در ناامني قريش از ترس و گرسنگي در امان بودند در حالي كه قبيله بني

* * *  
ــشايخ   ــا و مـ ــي بِالقَنـ ــأطْلُب حقَّـ  سـ

ــالٌ اذا  ــوا ثقـ ــاف اذا دعـ ــوا خِفـ  لاقـ
  

    ــرْد ــاالتَْثموا مــ ــولِ مــ ــنْ طــ ــأنَّهم مِــ  كــ
ــدوا  ــل إذا عـــ ــدوا قَليـــ ــرٌ اذا شَـــ  كَثيـــ

  

  )42، ص 2ج (
ها و بزرگـان سـالمندي چنـد كـه             زود باشد كه طلب كنم حق خود را به واسطه نيزه           :معني

و اين صفت دارند ريش هستند  هاي بي گويا ايشان از طول بستن نقاب در وقت جنگ مثل طفل
كه سنگين هستند هرگاه جنگ كنند با دشمنان سبك هستند هرگاه خوانده شوند به جهت ياري                

  .كردن بسيار هستند هرگاه حمله كنند در جنگ اندك هستند هرگاه شمرده شوند
  :نكته

  ؛ ضرورتي ندارد، كه به صورت صفت و موصوف آمده»بزرگان سالمند«ترادف 
  ؛نا شده كه درست نيستريش مع طفل بي) مرد(
داران است كـه     جمع مشيح به معني جنگجويان و دلاوران و يورش برندگان و نيزه            »مشايح«

 .  تصور كرده است»مشايخ«مؤلف محترم آنرا 
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  ادب عربي/ 14

  : پيشنهاديةترجم
دلاورانـي كـه بـه خـاطر        . ها و جنگجويان طلب خـواهم كـرد         به زودي حق خود را با نيزه      

-در هنگام جنگ و ستيز سنگين     . ريش هستند    مانند نوجوانان بي   ]رهبر چه [طولاني بستن نقاب    
-ند چون حمله كنند و اندك      هست  و فراوان  ،نداند و هنگامي كه به جنگ فراخوانده شوند سبك        ا
  .ند اگر شمرده شوندا

* * *  
ــي الارَض   ــا عل ــربِنا و أهرَقن ــةشَ  ً جرْع

  

ــفِ   ــصيب  لـ ــرامِ نـ ــأسِ الكِْـ ــنْ كـ  لأرضِ مِـ
  

  )62ص ، 2ج  (
 آشاميدم شراب را و ريختم بر روي زمين جرعة و حصة اندكي را پس از براي زمين                  :معني

  .است از جام پاكيزه پر از شراب حصه و بهرة 
  :نكته

جملات فعليه، فعليه ترجمه شده است، همچنان كه جملات اسميه را هم به همـين شـكل                 
  ست؛ رسا نيدر حالي كهترجمه كرده 

الخط قديم نوشته شده است كه اكنـون بـه صـورت       رسم ةنيز به شيو  »  ةحص«و  »  بهرة«كلمة  
  ؛علاوه مترادف آوردن آنها ضرورتي ندارده ب. شود اي نوشته مي اي و حصه بهره

 ؛مفرد ترجمه شده در حالي كه بايد جمع ترجمه شود» اهرقنا«و » شربنا«الغير  هاي متكلم مع فعل
 ؛مده استدر شعر نيا )پر از شراب(معادل عبارت 

 »جام سـخاوتمندان  «آيد     درست به نظر نمي    »كاس الكرام « براي ترجمه    »جام پاكيزه «عبارت  
 .شود پيشنهاد مي
  : پيشنهاديةترجم

چـه اينكــه زمـين هــم از جــام   . اي از آن بــه زمـين ريختــيم  شـراب را آشــاميديم و جرعـه  
  . اي دارد سخاوتمندان بهره

* * *  
ــالي  ــبِ و حــــ ــدغُ الحبيــــ  صــــ

ــ ـــاءٍ و ثغَْـــــ ـــي صفـــــ  ـرُه فــــ
  

ــالي    ــا كَالليـــــــــــــ  كِلاهمـــــــــــــ
 و أدمعـــــــــــــــي كَالّلئـــــــــــــــالي

  

هـاي او و       زلف دوست و حال من هر دوتاي مثل شبهاي هستند در سياهي و دنـدان               :معني
  .هاي مرواريد است هاي چشم در صفا مثل دندان اشك
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 15/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

  : نكته
د ترجمه نمـوده    هاي مرواري   لئالي جمع لؤلؤ است و به معناي مرواريد است و مترجم دندان           

  ؛هاي مرواريد باشد كه غلط تايپي است شايد منظور مترجم دانه. است
در زبان فارسي به معني شفافي يا صاف بودن است كه به دليل اسـتعمال زيـاد ايـن           ) صفاء(

  ؛كلمه به همان صورت آورده شده است
روري در تشبيه زلف و حـال پريـشان، ض ـ        » سياه «ةشب به سياهي معروف است و ذكر كلم       

 . سياهي نيامده است  كلمة،مخصوصاً اينكه در شعر. رسد به نظر نمي
  : پيشنهاديةترجم
هـاي مـن در       هاي او اشك    ند و دندان   هست هاي يار و حال و روز من هر دو مانند شب            زلف

  .زلالي و درخشندگي مانند مرواريدند
  

* * *                                                       
 روب بنِـَصلِ الـسيفِ سـوقَ سِـمانها        ضَ

  

ــاقِرُ     ــك عـــــ ــدِموا زاداً فَإنّـــــ   إذا عـــــ

  

  )73، ص 2ج  (
هاي پـاي شـتران چـاق را و هرگـاه معـدوم                او بسيار زننده است به دم شمشير ساق        :معني

ها قطعه طعامي را به واسطه خوردن ايشان آن طعام را پس به درستي كـه   سازند و نيابند ميهمان  
  .ندة و برندة قطعه ديگري از گوشت شتر را و حاضر كننده آن را نزد ايشانجراحت كن
  :نكته
در صورتي كـه    . هو ضروب .  ضروب را خبر براي مبتدأ محذوف گرفته است        ،ف محترم مؤلّ

ضروب بنصل السيف هـم مربـوط بـه مخاطـب اسـت و              » فانكّ عاقر  « رسد به قرينة    به نظر مي  
  ؛كند ، شعر معناي درستي پيدا نمي»هو« ضمير با. مبتداي محذوف أنت است نه هو

اي و    جراحت كننـده  « ترجمه است بايد پرهيز نمود مانند        از آوردن كلمات مترادف كه مخلّ     
  ؛»اي برنده
» اي  حاضـر كننـده   «،  »اي  برنـده «. الخط آن زمان اسـت      مربوط به رسم  »  برندةو  حاضر كنندة   «

 ؛باشند متناسب قواعد املايي زبان حاضر مي
 .شود ي در ترجمه محسوب ميجمه، به شرح تبديل شده است كه خلل جدتر
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  ادب عربي/ 16

  : پيشنهاديةترجم
 شمـشيرت شـتران فربـه را         گاه كه چيزي براي خوراكي يافت نشود اين تويي كه با تيغة             آن

  .نيكُ ميپي
* * *  

ـــا  ــونِ و نيلهـ ــإحرازِ الفنـ ــت بـ  طَويـ
ــا   ــون وحظََّهـ ــت الفُنـ ــين تعاطيَـ  فَحـ

  

ــباب   ــونُرِداء شـــــ ــون فنُُـــــ  ي و الجْنـــــ
ـــونُ    ــونَ جنــــ ــي أنَّ الفُنـــ ــين لـــ  تبـــ

  

  )80،ص 2ج (
ها و رسيدن به آن و تحصيل كردن آن جامـه              در هم پيچيدم به جمع كردن اقسام علم        :معني

هاي مختلف است، پس زماني كه فرا گرفتم اقـسام            جواني خود را و حال آنكه ديوانگي قسمت       
را ظاهر شد از براي من اينكه تحصيل كردن اقسام علوم محض            مند شدن از آنها       علوم را و بهره   
  .ديوانگي است

  : نكته
  ؛كافي بود» نَيلْها« براي ترجمه »تحصيل كردن آن« و »رسيدن به آن«يكي از دو عبارت 

تـوان آن را كنايـه از     اللفظي شده، در حالي كه مـي        معني تحت » طويت رداء شبابي  «در اينجا   
  ؛»ام را سپري كردم صيل علوم، جوانيتحبراي  «:اين جمله گرفت

 ي به وجود آمده است؛ فاصلة زياد،ميان فاعل و فعل و مفعول
  ؛حاليه نيست» والمجنون«واو 

 . ضروري نيست،در ترجمه» محض«كلمة 
  : پيشنهاديةترجم
ديـوانگي هـم فنـون و    . پيچيدمهم علوم و رسيدن به آنها در سب همةام را در ك    جواني  جامة

 ] تحـصيل [مند شدم برايم روشن شد كه   و بهره مو وقتي علوم و فنون را فرا گرفت       . ي دارد انواع
  .فنون گوناگون خود، جنون است

* * *  
دغَيكِ بالمـِسكِ        ظَلمَناكِ في تشبْيهِ صـ

  

 التّـــشبيهِ نقـــصانُ مـــا يحكـــي     ةفقاعِـــد  
  

  )82، ص 2ج  (
ترا به مشك پس قاعده تشبيه، نقصان        ظلم كرديم در حق تو در تشبيه كردن دو زلف            :معني

  .كنند او را به چيز ديگر و كمي آن چنان چيزي است كه تشبيه مي
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 17/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

  :نكته
  ؛»نقصان و كمي«پرهيز از تكرار مترادف 

  ؛زيادي است» دو زلف ترا«در » را«واسطة  علامت مفعول بي
 . باشد» فايده«ممكن است » قاعده«كلمة 

 :ترجمه پيشنهادي
 ايـن اسـت كـه       ،چون اصل در تـشبيه    . يت به مشك در حق تو جفا كرديم       ها  در تشبيه زلف  

ايـم، كـاملاً      يعني تشبيه در رساندن آن مفهوم كه قصد كـرده         . ( حاكي از نقص شبه است     ،تشبيه
كند، و محبوبه آن قدر زلفهايش زيباست كه در تشبيه آن به              رسا نيست و حق مطلب را ادا نمي       

  ).ش كوتاهي شده استمشك، در حقّ
* * *  

ظــــيمع لــــمــــري أنْ يمَلع ظــــيمع  

  

     ــليم ــام ســــ ــي و الأنــــ ــĤل علــــ  بِــــ
  )91ص ،2ج(                                         

بزرگي است هر آينه بـه جـان خـودم قـسم اينكـه نـازل شـود امـر سـختي بـه                          امر :معني
  . ها و حال آن كه خلائق سالم باشند از ناخوشي) ع(طالب بن علي آل

  :نكته
 قـرآن ايـن     ةكيد در آن زمان، معمول بوده، مخصوصاً در ترجم ـ        أبراي ت » هر آينه  «ةر كلم ذك

  ؛خورد كلمه زياد به چشم مي
 معترضه است، ولـي در ترجمـه بهتـر          ةاگرچه در وسط جمله آمده و جمل      » لعمري«عبارت  

  .نمايد كه در آغاز جمله بيايد مي
  : پيشنهاديةترجم

 ـالـسلام عليـه ـ طالب   ابي زرگي است كه به آل علي بنبه جان خودم سوگند، اين مصيبت ب   
  .مصيبتي بزرگ برسد در حالي كه همة مردم در سلامت باشند

* * *  
   ــيكُم ــب ف ــا المعاقَ ــي و أن ــري جن  غَي

  

  المتنََّــــــدمِِ سبابــــــــةفَــكَـأنّنـــــــي   
  

  )118، ص 2ج (              
ه و گرفته شده به گناه هستم در ميـان       غير من گناه كرده است و من عقوبت كرده شد          :معني

گزد و حال آن      شما پس گويا كه مثل انگشت سبابه شخص پشيمان هستم كه او را به دندان مي               
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  ادب عربي/ 18

  .كه گناهي نكرده است آن انگشت
  :نكته

   ؛»عقوبت كرده شده و گرفته شده به گناه«هاي مترادف  استعمال عبارت
  .تكرار انگشت در پايان جمله زايد است

   : پيشنهاديةترجم
 ةكس ديگري گناه كرده، و من در ميان شما مجازات شدم، گويـا مـن ماننـد انگـشت سـباب                    

  ].شود  كه گناهي نكرده و مجازات مي[شخص پشيمان هستم 
* * *  

ــتَهم   ــاد االلهُ نعِمـ ــد أعـ ــبحوا قَـ  فَأصـ
  

 إذ هـــم قُـــرَيش و إذمــــا مِـــثلُهم بــــشَرُ     
  

  )129، ص 2ج           (              
 پس گرديدند آن جماعت قريش كه به تحقيق بازگردانيد خداوند دولت ايشان را بـه                :يمعن

  .ايشان به علت آنكه قريش هستند و به علت آن كه نيست مثل ايشان در وجود انساني
  :نكته

كردن اسـت و حـال آنكـه در اينجـا فعـل             گرديدند، به معناي چرخيدن، دور زدن و گردش       
  . آن تصريح شودكمكي است و ضرورتي ندارد به

   : پيشنهاديةترجم
انـد و بـشري        قـريش  ةخداوند نعمت آن جماعت را به ايشان بازگردانيد، زيرا كه آنان قبيل ـ           

  .همانند آن نيست
* * *  

ــوتِهِم   ــولَ  بيـ ــداجونَ حـ ــذُ هـ  قنافِـ
  

ـــم     ــانَ إياّهـــ ـــا كــ ــةُبِمــ ــوداعطيــ   عــ
  

  )297، ص 2ج                (              
اند به طريـق اضـطراب و         ط جرير خارپشتاني چند هستند كه بسيار راه رونده         اين ره  :معني

هاي اين جماعت به سبب آن چنان چيزي كـه بـود عطيـه پـدر جريـر                      ارتعاش در اطراف خانه   
  .عادت داده بود ايشان را

  :نكته
   ؛اي عربي است كه مستقيماً به زبان مقصد منتقل شده  كلمه،»رهط«
  ؛»هم قناقذ«وف است حذاي م خبر براي مبتد»قناقذ«
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 19/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

 .ضروري نيست» اضطراب و ارتعاش«الفاظ مترادف 
  : پيشنهاديةترجم

شب را  ) آن جماعت (هاي آنان     قوم جرير مانند خارپشتاني هستند كه با لرز در اطراف خانه          
  .به آنها داده) پدر جرير(رسانند، به سبب عادتي كه عطيه  به صبح مي

* * *  
ــرِ   ــوب الطّي ــأنَّ قُل ــاًك ــســاً رطب و ياب  

  

  كْرِهـــا العالْبـــاليلَـــدي و ـــشفو الح نّـــاب 
  

  )297، ص 2ج               (              
 آن عقاب مثـل عنـاب و مثـل          ةهاي مرغان در حال تري و خشكي نزد آشيان           گويا دل  :معني

  .خرماي پوسيده است
  :نكته

  ت؛گردد كه در بيت قبل ذكر شده اس ميبه عقاب بر» وكرها«ضمير 
  ؛مناسب نيست» مثل خرماي پوسيده«و » مثل عناب« مثل ةتكرار كلم
 ؛شويم  با استعمال يكي از ديگري مستغني مييست؛لازم ن» مثل«به همراه » گويا «ةذكر كلم

 عنّاب صحيح است كـه مفـرد        ؛با فتحه آمده كه ظاهراً درست نيست      » عنّاب«،  در متن كتاب  
 .باشد مي» عنّابه«آن 

  :هادي پيشنترجمة
  .هاي مرغان در تري و خشكي، در كنار لانة آن عقاب، گويي عناّب و خرماي پوسيده است دل

  :نتيجه
در اين دوره . ترجمة اشعار از عربي به فارسي در عصر قاجار چندان مورد توجه نبوده است

. سـت اللفظي ا   اند و شيوة ترجمه آنها تحت       برخي از نويسندگان، خود به اين امر مبادرت نموده        
آيد و به نظر نگارنده براي جـاودان مانـدن    ها به شمار مي الشواهد يكي از اين نمونه  كتاب جامع 

اللفظـي    ترجمـة تحـت   .  در اين كتاب نگريـست     ة لازم است با نظري انتقادي به شيوة ترجم        آن
مترجم بايد واحد ترجمه را جمله در . شود براي ترجمه بالاخص براي ترجمه شعر پيشنهاد نمي  

محمـدباقر شـريف    . هاي خاص هر زبان دست به ترجمه بزنـد          ر بگيرد و با توجه به ظرفيت      نظ
 ترجمه كرده كه در بسياري أهاي زبان مبد الشواهد را با توجه به ويژگي اشعار عربي كتاب جامع   

بررسي شيوة ترجمه و ذكر نكات لازم جهت اصلاح .  مبهم و گنگ شده است، ترجمه ،از موارد 
  .رسد اي مخاطبان اين كتاب ضروري به نظر ميشيوة ترجمه بر
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  :هانوشتپي
  .)61، ص5آغا بزرگ طهراني، الذريعه، ج( هـ ق ذكر كرده است 1306مؤلف كتاب الذريعه، تاريخ وفات او را سال ـ 1
  .ت غايي و علّماديت ت صوري، علّت فاعلي، علّعلّ: شود ت نام برده ميعلّدر فلسفه از چهار نوع ـ 2
  

  :منابع
 .ش.هـ1364شهر اردكان، كانون كتاب، ، 1جسپهري اردكاني، علي، تاريخ اردكان،  ـ 1
 .56، ص 42 ش ،، مترجم»نگاهي به امانت در ترجمه«جو، علي،  صلح ـ 2
 .90، ص 2 ش ه،، مجلة ترجم»ترجمه يعني خيانت«رمپاروتادو، آلبير، مترجم كاظم كرداني،  ـ 3
 .بيروت، 1، جالحديثه، مجاني افرامالبستاني، فؤاد ـ 4
 . هـ ق1414الغلاييني، مصطفي، رجال المعلقات العشر، القاهره،  ـ 5
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